
 ناصر كشاورز

حديثه قربان  تصوير گر:

     شعر

مادرم قاشق به دست
رفت آن شب پاي گاز

او كباب تابه اي
پشت و رو مي كرد باز

تابه رويِ احترام
دست او را بوس كرد

مادرم نه جيغ زد
نه خودش را لوس كرد

رفت دستش را گرفت
زير شير آب سرد
باز هم لبخند زد

شام را آماده كرد

تابه در ابراز حس
خيلي از ما بهتر است

توي خانه او فقط
دست بوس مادر است

 محمدهادى نيكخواه آزاد
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